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و‌ســپس‌خدمتگــزاران‌منتخــب‌نواحــی‌هفده‌گانه.
دوســت‌عزيز‌من!‌انتقال‌آگاهی‌و‌تجربيات‌تــو،‌می‌تواند‌
زندگی‌دوســتانمان‌را‌نجات‌دهد.‌فرقی‌نمی‌کند‌برای‌چه‌
کسی‌می‌نويســی،‌شايد‌خواننده‌ی‌داســتان‌و‌تجربه‌ی‌تو‌
کسانی‌باشند‌که‌در‌عذابند‌و‌منتظر‌پيامی‌و‌سلامی‌هستند‌
به‌احتمال‌زياد،‌اعضای‌ديگری‌باشــند‌کــه‌در‌فواصل‌دور‌
در‌شهرها‌و‌روســتاهايی‌که‌جلســات‌انجمن‌الکلی‌های‌
گمنام‌بصورت‌محدود‌بر‌گزار‌می‌شــوند‌منتظر‌شــنيدن‌
تجربه‌ای‌تازه‌می‌باشــند،‌پس‌خودت‌را‌دست‌کم‌نگير‌و‌قلم‌
به‌دست،‌يکی‌از‌اهالی‌تحريريه‌ی‌مســير‌هوشياری‌باش!
اما‌خدمتگزاران‌مورد‌اعتماد‌انجمن‌که‌به‌نوعی‌همکار‌اداری‌ما‌
نيز‌به‌شمار‌می‌روند‌می‌دانند،‌متاسفانه‌هنوز‌و‌پس‌از‌چاپ‌سه‌
شماره‌از‌اين‌مجله،‌‌تعداد‌زيادی‌از‌اعضای‌انجمن‌از‌وجودآن‌
بی‌اطلاع‌هستند.‌به‌نظر‌شــما‌چه‌کاری‌می‌شود‌انجام‌داد؟
ما‌پيشــنهاد‌می‌کنيم‌در‌همه‌ی‌نواحی‌و‌جلســات‌انجمن‌
کارگاه‌های‌آموزشی‌در‌مورد‌اهميت‌نشريات‌و‌مخصوصا‌در‌
مورد‌اين‌فصلنامه،‌بر‌گزار‌شود.‌مسير‌هوشياری،‌اولين‌و‌تنها‌
نشريه‌ی‌داخلی‌انجمن‌به‌شمار‌می‌رود‌که‌به‌نوعی‌شناسنامه‌ی‌
انجمن‌الکلی‌های‌گمنام‌ايران‌نيز‌هست‌و‌خدمتگزاران‌شما‌
در‌نواحی‌ايران،‌شايسته‌اســت‌در‌اين‌زمينه‌تلاش‌نمايند.
در‌نهايــت‌بايــد‌گفــت:‌مهمتريــن‌موضــوع‌و‌هدف
ادامــه‌دار‌در‌زندگی‌ما‌هوشياريســت‌و‌برای‌رســيدن‌
بــه‌آن‌در‌انجمن‌فقط‌يــک‌راه‌وجــود‌دارد‌و‌آن‌اينکه‌به‌
ديگران‌کمک‌کنيم‌تــا‌به‌اين‌موهبت‌الهی‌دســت‌يابند‌.

بهــار،‌تابســتان‌و‌پاييــز‌ســپری‌شــد‌و‌اينــک‌در‌
آخرين‌فصــل‌از‌ســال‌جاری‌شــماره‌ی‌پايانی‌مســير‌
هوشــياری‌‌را‌به‌کمک‌شــما‌به‌رشــته‌تحرير‌در‌آورديم‌.
امســال‌هم‌چــون‌ســالهای‌گذشــته،‌همــه‌ی‌اعضا‌و‌
خدمتگــزاران‌انجمن‌الکلی‌هــای‌گمنام،‌‌بــا‌تمام‌وجود‌
و‌توکل‌بر‌خــدا‌در‌راه‌رســيدن‌به‌هدف‌اصلــی‌انجمن،‌
تلاش‌کردنــد‌کــه‌ثمــره‌ی‌آن‌تصميمات‌مهمــی‌بود‌.
ــکوفايی‌هر‌چه‌بيشتری‌را‌در‌پی‌داشته‌ آرزو‌داريم‌رشد‌و‌شـ

باشد.
همانطور‌که‌می‌دانيم‌انتقال‌پيام،‌هدف‌اصلی‌انجمن‌اســت؛‌
اينکه‌ما‌بايد‌هوشــيار‌بمانيم‌و‌به‌ديگران‌هم‌کمک‌کنيم‌تا‌
به‌هوشياری‌برســند‌اما‌آيا‌اين‌پايان‌کار‌است؟.‌به‌اعتقاد‌ما‌
نه،‌آيا‌نمی‌توانيم‌اين‌امر‌مهم‌را‌در‌وســعت‌بيشتری‌انجام‌
دهيم؟‌ما‌بر‌اين‌باوريم‌با‌توجه‌به‌ســرعت‌پيشرفت‌بيماری‌
الکليســم‌بايد‌در‌اين‌مورد‌نيز‌به‌فکر‌چاره‌باشيم،‌تا‌افراد‌
بيشتری‌از‌دوستان‌همدردمان،که‌هنوز‌موفق‌به‌دريافت‌پيام‌
رهايی‌نشــده‌اند،‌با‌موهبتی‌که‌به‌ما‌ارزانی‌شده‌آشنا‌کنيم.‌
يکــی‌از‌راههــای‌موجــود،‌آگاهــی،‌مشــارکت‌و‌بيان‌
تجربيات‌مــان‌بــا‌يکديگــر‌در‌قالــب‌يــک‌مجلــه‌با‌
نوشتاری‌ســاده‌و‌صميمی‌اســت‌که‌پيش‌روی‌شماست‌.
ما‌معتقديم،‌از‌راه‌انتقال‌مکتوب‌و‌ماندگار‌تجربيات‌عملی‌هر‌
عضو،‌در‌هر‌جايی‌که‌هســتيم‌بهترين‌عمل‌را‌انجام‌داده‌ايم.
می‌خواهيــم‌دو‌طيــف‌از‌دوســتان‌را‌در‌اين‌نوشــته‌ی‌
کوتاه‌خطــاب‌قرار‌دهيم؛‌ابتــدا‌اعضای‌گروه‌هــای‌ايران‌

یادداشت سردبیر 
هنوز‌هم‌که‌هنوز‌است‌از‌تو‌لبريزم...
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 به نام خداوندی که رحمتش بی اندازه و مهربانی اش همیشگی است.  
من در یک خانواده ی بسیار مرفه و سنتی بزرگ شدم. از همان کودکی 
جاه طلب و بســیار باهوش بودم. دیپلم که گرفتــم بلافاصله ازدواج 
کردم. همسرم فرهنگی بود، زندگی ما رنگ و بوی خوشبختی می داد. 
تا قبل از اینکه مــن و بــرادرم ازدواج کنیم، اعتیاد هیــچ جایگاهی 
در خانواده  ی ما نداشــت. پدرم بــه افرادی که ســیگار و حتی قلیان 
می کشیدند به چشم بدی نگاه می کرد و ما هم مثل او فکر می کردیم. 
اما روزهای جدیدی در انتظار ما بود؛ خانواده ی شوهرم و خانم برادرم  
هر دو بزم های شبانه داشــتند. بزم هایی که در آن مواد مخدر و الکل 
بصورت تفریحی مصرف می شد و کم کم خیلی اتفاقی پای پدرم نیز به 
این بزم ها باز شد و طولی نکشید او که خودش زمانی دشمن سرسخت 
دود و افراد معتاد بود، مصرف کننده ای تمام عیار شد و من نیزگاهی با  
آنها مصرف می کردم و از این جریان جدید زندگی، بسیار لذت می بردم. 
من بعد از ازدواجم  معلم شــدم و خداوند چند فرزند به من عطا کرد. 
سپس وارد دانشگاه شدم و موقعیت اجتماعی و فرهنگی بسیار خوبی 
برای خودم کسب کردم اما همیشه به بهانه ی اینکه سرم درد می کند 
یا قلبم تیر می کشــد، پای بســاط پدر و خانواده همسرم حاضر بودم. 
صبح های زود که بچه هایم خوابیده بودند مواد مصرفی ام را می کشیدم  و 
بعد به  محل کارم می رفتم و بخاطر انرژی مضاعفی که مواد به من می داد  
حدود دوازده ســاعت در روز کار می  کردم! هیچ  وقت فکر نمی کردم به 
این سادگی  ممکن است روزی در دام اعتیاد گرفتار شوم. سوار قطاری 
شــده بودم که ابتدا مرا بــه جنگل های زیبا، دریا و مناظر چشــم نواز 
می برد و آخر ســر در دره ی بدبختی و بیچاره گی ســقوط می کرد... 
 روزی به خود آمدم که سایه ی اعتیاد دامن گیر من و خانواده ام شده  و 
کاملا زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار داد بود.. دیگر آن آدم ســالهای 
قبل نبودم. اشــتباهات پی درپی  را، در هم گره می زدم و نمی دانستم 
چه کنم. به آنجا رســیدم که روزی پســر بزرگم رفیق مصرفم شــد.

 با تمام وجود می گفتم: خدایا چه کنم؟ 
مطمئن بودم از اول زندگی خدا وجود داشــته چون با اشتباهاتی که 

پول هم به دادم نرسید 
*‌داستان‌يک‌بانوی‌الکلی

می کردم اگــر کمک او نبود معلــوم نبود چه بلاهایی ســرم می آمد. 
ســایه ی هولناک دیو اعتیاد زندگیم را محاصره کرده بــود. چند بار 
تصمیم به ترک گرفتم، به متخصصین مراجعه و شــیوه های مختلف 
دارو درمانــی را تجربــه کردم، ولی فقــط چند ماه توانســتم طاقت 
بیاورم... وسوسه بیچاره ام کرده بود. همیشه سعی می کردم با کارهای 
بیشــتر بیرون از منزل، نقش بهتریــن مادر را بازی کنــم. البته تمام 
فرزندانم تحصیلات عالیــه دارند ولی وقتی بزرگ تر شــدند از اعتیاد 
من بسیار ناراحت بودند. با وجود اینکه مشــکل مالی نداشتم و هرگز 
در خانه ی ســاقی نرفتم، مشــکلات روحی و روانی زیادی پیدا کردم. 
 تصمیم گرفتم پسرم را داماد کنم تا شــاید اوضاع تغییر کند که بدتر 
شد. بالاخره روزی توســط یک دوســت، پیام انجمن به پسرم رسید 
او ترک کرد و اخلاق و رفتاری بســیار قابل تحســین پیــدا کرد. در 
تمام طــول مصرفــم، هیچگونه اطلاعــی از انجمن نداشــتم، بارها 
پیام را از طریق پســرم دریافت کردم ولی باورم نمی شــد کســی که 
پانزده ســال اعتیاد داشــته باشــد بتواند ترک کند. چــون واقعا هر 
راهی که بــه ذهن یک آدم برســد را امتحان کرده بــودم. بله من هم 
به آخر خط رســیده بودم. پســر بزرگم وقتی پاک شــده بود رفت و 
آمدش به خانه ی ما کمتر شــد، حتی نوه ام را به خانه ی من نمی آورد 
و اعتقاد داشــت تا وقتی ترک نکنم به فرزندش آســیب می رســد. 
بالاخــره در اوج نابــاوری و نــا امیدی عجیبــی که تمــام وجودم 
را فــرا گرفته بود یــک روز بــا صــدای بلند، خــدا را صــدا زدم و 
او پاســخ داد. او نــدا داد: »بنــده ی مــن هرآنچه هســتی بــازآ«. 
 دو ســال پیش خداوند مرا لایق دانســت و کارت دعوتــش را برایم 
فرســتاد و مرا مورد عنایت خود قرار داد. من پیــام انجمن را از طریق 
فرزندم دریافت و وارد انجمن شدم، تمام وجودم را به خدا سپردم.  از او 
خواستم که وسوسه را از من بگیرد و این اتفاق افتاد. امروز که این نامه 
را برای شما می نویسم به لطف خدا دو ســال از هوشیاری ام می گذرد.

 از خداوند سپاسگزارم که این مسیر معنوی را برایم مهیا کرد. همچنین 
از تمام اعضای انجمن تشــکر و قدردانی می کنــم و از خداوند منان 
می خواهم که توفیق خدمت گمنام در این انجمن را به من نیز عطا کند. 
به امید روزی که هیچ خانواده ای درگیر این دیو هولناک نشود و مادری 
اعتیاد فرزندش را  نبیندو هرگز فردی به خاطر اعتیاد به زندان نیفتد.
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در شــماره های پیشــین، مقالاتی در مورد گمنامی به نظرتان رسید 
که قول داده بودیم اســتمرار داشته باشــد، از آنجا که ادامه ی مطلب 
گمنامی هنوز در حال تحریر می باشد و احتمالاً به شماره ی بعدی مجله 
برسد ضمن پوزش از شــما، نظرتان را به مقاله ای جلب می کنیم که در

بایگانی های دفتر خدمات جهانــی پیدا کردیــم و در واقع خلاصه ای 
از چگونگی مکاتبــات گروههای اولیــه AA با آقای بیل ویلســون بود 
که به  تدریج به تدوین دوازده ســنت الکلی های گمنام منتهی شــد. 
مرور ایــن نامه ها و پاســخی که آقای بیل ویلســون مــی داد، حاوی 
درســهای بزرگیســت، که امیدواریم مورد پســند شــما قرار گیرد. 

نامه‌های‌سال‌‌194۰گروه‌های‌‌AAکه‌نقش‌کليدی‌در‌پيدايش‌
سنت‌ها‌بازی‌کرد

دوازده ســنت که اولین بار در همایش بین المللــی 1950 در کلیولند 
تصویب شد از کشــمکش های اولیه گروههای AA رشد کرد. با اشاره به 
این مشکلات، بیل نوشت: " این تجربه ی درهم و برهم، هیجان انگیز و 
ترسناکی بود که از آن، دوازده ســنت AA ترسیم شد و برای اولین بار در 
سال 1946 به چاپ رســید." ) کتاب الکلی های گمنام بالغ می شود (

اختلافــات بــر ســر اینکــه چــه کســی می توانــد عضــو 
AA باشــد، اســتقلال گــروه، یگانگــی هــدف، تاییــد دیگــران  

حرفــه ای گــری، بحث هــای عمومــی و ناشــناس بــودن.
ایــن اختلافــات اغلــب خیلــی شــخصی می شــد، جنــاح های 
متخاصــم برای مشــاوره بــه دفتــر نیویــورک نامه می نوشــتند و 
تقاضای پشــتیبانی می کردنــد. مخاطب بســیاری از ایــن نامه ها، 
بیل، بعنوان قــدرت نهایی بــود. همچنین بعضی از آنها مــواردی بود 
که خود بیل در آنها نقشــی داشــت و خودش نیز از آنها خبر داشــت .

در نســخه ی آوریــل 1946 نشــریه ی "گریــپ واین"، بیــل ابتدا 
دوازده ســنت را منتشــر کــرد، او نوشــت : " هیچکــس الکلی های 
گمنــام را اختراع نکرده اســت. بلکه خودش رشــد کــرد. آزمایش و 
خطا، تجربه ای غنــی ایجاد کرده اســت. کم کم ما درســهایی از این 
تجربیات گرفتیم، در ابتدا بعنوان سیاســت و ســپس بعنوان سنت ".

بایگانی دفتر خدمــات عمومــی ) G.S.O ( نامه هایی از بیــل را که در 
سال 1940 در پاسخ به اعضا در سراسر کشـــور نوشته شده بـــود را 
نگهـــداری می کنــد. بیل در کتــاب "الکلی هــای گمنــام بالغ می 
شود"، نوشــت: " به نظر می رسید که هر ســتیزه گری در هر گروهی 
اســتدلالش را برای ما نوشــت در این دوران گیج کننــده و مهیج . . .

خوانندگان محترم فصلنامه ی مسیر هوشــیاری 
سلام

هیجانات و ترس های دهه ۴۰
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 نامه هایــی که بیل در جــواب اعضای AA می نوشــت کوتاه و ســاده 
نبود و پاســخ های مودبانه ای به آنها می داد که بعضی اوقات دو یا ســه 
صفحه می شــد. زیرا بیل مراقبت می کرد تا اعضای AA در مشـــکلات 
پیچیده تـــر نیـــز به تجـــربیات او ) دفتر نیویورک( مراجعه کنند.

بیل در نامــه ای در فوریــه 1950 به یکی از اعضای AA در میشــیگان 
نوشــت: " وقتی حروف نامه هایی کــه روی میز دفتر کارم قــرار دارد، 
دردهای اولیه ی گروه ها را شــرح می دهد، من شــب ها بیدار می ماندم 
. بنظــر می رســید نیروهایــی تجزیه کننده شــروع به از همپاشــی 
از درون گروههــا کرده انــد . . . . هنوز هیچ اتفاقی بجــز جنبش مداوم 
درحال رشــد و افراد داخــل آن، رخ نداده بــود . . . . ما واقعــاً بر بحث 
و جدل های داخلی غلبه کردیم. اینها قســمتی از فرآیند رشــد است 
که توســط فــرد و گروه های در حــال بالغ شــدن انجام می شــود ".
با نظــر انداختن بــه ایــن اختلافــات، همانطــور کــه او در نامه ی 
آگوســت 1950 با عنوان )گروهها به شــدت در حال افزایش اســت( 
نوشته اســت: " هر گروه AA شــروع می شــود از طریق سعی و تلاش 
یک مرد و دوستانش - بنیانگزار و سردســته ها - اما وقتی گروه به دوره 
بلوغ می رســد، رهبران اصلی همواره راهی برای برقراری دموکراســی 
می ســازند، که از میــان اجتمــاع پایین گــروه پدید آمده اســت."

در همان نامه، پاســخ یک اختلاف محلی را داد. بیل از کنار گذاشــتن 
یک طرف دعوا یا صــدور دســتورالعمل خودداری می کــرد، در عین 
حال به کســانی که به این موضوع علاقه دارند فقط پیشــنهاد می کند 
که نشــان دهنده ی این موضوع اســت که یکدیگر را باید درک کنند.

او نوشت: "شاید شــما فکر کنید این توصیه ای ناامید کننده است، این 
کاملًا طبیعی است. هنوز منشأ این مشکلات از سال های پرشور اولیه ی 
انجمن اســت اما تجربه در این طور موارد، بســیار حائز اهمیت است."
در حقیقت بیل، هرگز بصورت دانسته، از کسی جانبداری نکرد، همانطور 
که می گفت، این کار فقط اوضاع را بدتر می کند، این سیاســت اولیه ی 
او بود. در یکــی از نامه هایی که در ســال 1940 از طرف یک عضو گروه 
در "واشینگتون دی سی" به بیل نوشته شــده بود، توصیف می کند که 
اختلاف نظر میان اعضاء در مورد چگونگی سازماندهی گروه شان، باعث 
شد تا این مســئله را با دفتر نیویورک درمیان بگذارند، این عضو از بیل 
درخواست داشت تا قوانین را نادیده بگیرد، او نوشته بود: "بعضی از اعضاء 
می گویند باید سازماندهی شــویم، رییس کل انتخاب کنیم، دفاتر کار 
داشته باشیم و . . . . کمیته هایی ایجاد کنیم تا وظایف مشخصی را انجام 
دهند . . . بیشتر اعضای قدیمی و ازجمله خودم موافق این ایده هایی که از 
سوی چند تازه وارد مطرح می شود،  نیستیم . . . برای همین همه ما توافق 
کردیم، شما به واشینگتن بیایید تا اینکه ما به یک وفاق قاطع برسیم."

بیل می نویسد: "سیاست ما در اینجا این نیســت که در مسائل داخلی 
گروه ها دخالت کنیم مگر اینکه برخی پیشنهادها یا اقدامات در نظر گرفته 
شده تداخلی در کار دیگران در جاهای دیگر وگروه های دیگرایجاد کند . 

بیل ســپس می گویــد: " ناحیــه ی نیویورک بــه رغــم اینکه بیش 
از یکصــد عضــو دارد، تنها با یــک کمیته ی هفــت نفره بــرای تمام 
مشــکلاتی که در این کار وجــود دارد یــا سیاســت هایی که ممکن 
اســت بوجــود آیــد، اداره می شــود . . . . لطفــاً نظــر منتقدانه ی من 
را بر من ببخشــایید، مــن صرفــاً تجربه ی خــودم را بیان کــردم. "

در پاســخ به نامه ی یک عضو در ماه مارچ 1941 که از اعضای "کلیولند" 
کینه داشت، نوشت: "من متأسفم – خیلی متأســفم برای آنچه که در 
کلیولند اتفاق افتاده است - وجود این همه احساسات سخت که در نامه ی 
شما بسیار قوی منعکس شده است، واقعیت ناخوشایندی است که باید 
با این موضوع کنار بیایید." اما بیل ســپس این را هم روشن می کند که 
دفتر نیویورک نمی تواند طرف کســی را بگیرد. او می گوید: " معتمدان 
بنیاد الکلی ها، مدت های طولانی اســت که به این نتیجه رسیده اند که 
هرگز در امور داخلی گروه هــا دخالت نکنند. من مطمئن هســتم که 
حکمت این تصمیم را درک می کنید. اداره یا قضاوت در مورد اختلافات 
گروه ها از نیویورک یا هر مکانی که از آنها فاصله زیادی دارد، کار اصولی و 
دموکراتیکی نیست، این کار، اعضا را دوباره کنار بطری ها قرار می دهد . . . . "

" این پیشنهاد مشترک ماست که هیأت مدیره ای از معتمدان بر مبنای 
اساسنامه ای که تصویب شــد، به موضوعات رسیدگی و با ساختاری که 
اقدامات گروه را هماهنگ می کند و موقعیت های قابل اعتمادی را برای 
اعضاء به ارمغان می آورد تا بر اساس دوره های هشیاری شان عمل کنند." 
اگرچه AA در سال های شــکل گیری اولیه اش بود، اما به اندازه ی کافی 
تجربه  و راهکار حل این مشکلات وجود داشت تا بیل بتواند پیشنهاداتی 
را با اطمینان عرضه کند. او می گوید: " اجازه دهید این اطمینان را به شما 
بدهم که گروه "وُرکسدِر" بخاطر مشــکلات، امتیازات و شخصیت های 
مخالف، از هم پاشــیده نمی شود. در حقیقت شــانس اندکی هم برای 
منحل شــدن گروه وجود ندارد . . . .  این گفته را قاطعانه عرض می کنم 
چون من از این نوع مشــکلات در گروه های زیادی دیده ام که دردهای 
حاصله برای رشــد کردن بسیار ســودمند بوده اند. این شرایط همیشه 
خود را بنوعی درســت می کنــد، در واقع آنهــا باید اتفــاق بیافتند. "

بیل می گوید که اعضــای گروه، یا این کارها را انجــام می دهند یا گروه 
جدیدی تشکیل می دهند . او می گوید: "هر راهی را که انتخاب کنید در 
بلند مدت، اهمیت کمی خواهد داشت. در دو یا سه سال، اعضای گروه های 
گوناگون با یکدیگر متحد می شــوند و بر اختلافات با صــــــدای بلند

می خندند . . . " . با نظر به پیشــنهادات خاصی که اعضای AA می دهند 
بیل می نویســد: "درباره ی بخشنامه ها و دســتورالعمل ها، به صراحت 
بگویم بســیاری ســعی کردند آن را آزمایش کنند اما راه به سویی نبرد. 
همه ی آنها به فنا رفتند زیرا کسی باید بتواند این قوانین و دستورالعمل 
ها را اجرا کند، الکلی ها زیر بار حکم نمی روند . . . . صدور دســتور از این 
دفتر نیویــور ک غیر ممکن اســت.  ما اینجا دریافتیــم که کوچکترین 
دخالت مــا در موقعیــت گروه هــای محلی، تنفــر برانگیز اســت. " 

1-  هنوز اسم انجمن ، الکلی های گمنام نبود 
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پاســخ بیل بــرای رســیدن بــه ســنت نهــم ایــن بــود:" در هر 
حــال AA هرگــز نبایــد ســازماندهی شــود، امــا ما ممکن اســت 
هیات های خدماتــی درســت کنیم یــا کمیته هایی که مســتقیما 
به کســانی کــه به آنهــا خدمــت می کننــد، پاســخگو باشــند. "

در آپریل 1942 یک عضو از "ســنت لوئیس" می نویسد: " برای مدتی 
گروهی در سنت لوئیس بود که احساس می کردند با برگزاری جلسات 
باز هفتگی فقط برای الکلی ها بهتر می توانند به هدفشــان که چشــم 
انداز AA اســت، برســند، و حتی می توانند دعوت کــردن از مهمانانی 
مثل پزشــکان را در برنامه ی خود بگنجانند." بیــل در نامه های خود 
حفظ ذهن باز را در پیشــبرد امور، به تمام گروههای سراســر کشــور 
توصیه می کند. این موضوع بارها در نامه های بیل آمده اســت و او هرگز 
چیزی را وتــو )رد( نکرد. در پاســخ به نامه ی بالا، بیــل می گوید: "من 

تصور می کنم بسیاری از اعضای AA برخی استثناهای به ظاهر منحصر 
بفرد  را در اساســنامه ها قایل می شوند، وقتی که اساســا ما یک طرفِ 
قضیه باشــیم. اما در هر صورت من نمی توانم حتــی یک دقیقه تلاش 
کنم تــا تجربیات تازه را ندیــده بگیرم. همه ی ما درس هــای بزرگی از 
آزمون و خطاهــا آموخته ایم و من امیدوارم که هرگز غیر این نباشــد."

در ســال 1945 ، یک عضو از "آربور میشــیگان" برای ســه ماه در یک 
روزنامه ی محلی، ســتونی در مورد الکلی های گمنام نوشــت. در این 
 AA ســتون او از خوانندگانی که علاقــه مند بودند که بیشــتر درمورد
بدانند، دعوت کرده بود تا با او تماس بگیرند. او در نوامبر همان ســال در 
گزارشــی از مواجهه ی خود با اعضایی از AA که مخالف او بودند به بیل 
نوشت و توضیحاتی داد. او راجع به آن ستون گفت: "من احساس کردم 
این بهترین راهی است که پیام AA را به هزاران نفر در هفته برسانم." در 
ضمن، گروهی کــه او در آن عضو بود، از وی می خواســت تا در ویرایش 
ستون او سهیم باشد و همچنین در پاسخ دادن به سوالات مشارکت کند.

بیل پاسخ می دهد: "درحالی که من اولین کســی باید باشم که از حق 
قانونی شما برای چاپ هر چیزی، دفاع کند اما این سوال که شما چه کار 
مفید دیگری در این مورد انجام می دهید، چیز دیگری است. شرایطی 
که شما بیان کردید سوالی را مطرح می کند که یک عضو AA تا چه حد 
می تواند بدون رضایت عمومی گروه هــای AA ، فعالیت روابط عمومی 
را انجام دهد. با اینکه تبلیغات شما ممکن اســت چشم انداز خوبی را به 
ارمغان بیاورد اما ممکن است باعث اختلافات داخلی نیز بشود، البته این 
نیز خوب است تا شما از این پس بیشــتر از این کار منحرف نشوید . . . "

" اگــر من جای شــما بــودم بــدون رضایــت عمومــی AA مقالاتی 
را کــه در منطقــه تأثیــر زیــادی دارد چــاپ نمی کــردم . من نمی 
توانم احســاس کنم که حق اخلاقی وارد شــدن به یــک برنامه روابط 
عمومی بدون رضایت گســترده، با ترس همراه نباشــد، من مایلم این 
ســنتی باشــد برای دیگران که آنها نیز همین کار را انجام دهند . . . . "

" فرض کنیــد بعنوان مثــال بعضــی از گروههــای آربــور، ناگهان 
تصمیم بگیرند که کســی بــه رادیو برود و داســتان خــود را به تمام 
دنیا بگویــد. فرض کنیــد او داســتان خــود را نتواند خــوب بگوید 
– کــه بــا کارش، AA را ضعیــف معرفی خواهــد کــرد. در مواردی 
مانند این ، آیا من و شــما، ســعی نخواهیم کــرد او را مهــار کنیم؟ "

اغلــب اعضــای یــک گــروه، بــه دفتــر نیویــورک می نوشــتند 
و درخواســت داشــتند تا نماینده ی AA در محل آنها شــناخته شود.
در تاریخ 11 فوریه 1946 نامه ای فرســتاده شــد و شــخصی خودش 
را بــا عنــوان مشــاور روابــط عمومــی در دیترویت معرفــی کرد. 
در آن نامه، بنوعی محکم نوشــته شــده بود: " من می خواهم روشــن 
کنم ، هر فــردی از اعضــای دیترویت که بــا دفتر نیویــورک تماس 
گرفت بــه هیچ عنوان رســمیت ندارد مگــر اینکه توســط کمیته ی 
مرکزی و از طریق منشــی عمومــی، هلن ک تایید شــده باشــد  . "
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" و همینطــور برعکــس، بــرای دریافــت اطلاعــات از دفتــر 

نیویورک، مــا در دیترویــت هیچ فــردی از اعضاء را بعنــوان نماینده 
قبول نمــی کنیم مگــر اینکــه طبق شــرایط بــالا مجاز باشــد."

بیل در پاسخ می گوید: "من با اندوه واقعی این نامه را تا آخر خواندم . . . . 
بطور طبیعی احساس بدی دارم، برای تمام دوستان خوبم، در برابر آنچه 
بنظر می رسد، شکافی جدی که بین گروه های دیترویت پدید آمده است. "
بیل تکرار می کند آنچه را که به دیگران گفته است یعنی "ما نمی توانیم  
-ما نباید- در امــور محلی گروه یا اجتماعــی از گروه ها دخالت کنیم."

بیل پس از آن می گوید: " این تجربه ماست. در یک وضعیت محلی، ادعای 
یگ گروه را از یک گروه دیگر نمی توان تشخیص داد و دفتر نیویورک هر 
دو طرف را بطور یکسان می شناســد و آنها را در فهرست خود می آورد و 
به هر دو پاسخ می دهد. ما باید به همان اندازه دوستانه باشیم و به همان 
اندازه همکاری کنیم که هر گروه AA در کشــور می خواهد جداگانه در 
لیست قرار بگیرد. صرف نظر از ناراحتی های آن، تمام موقعیت ما بعنوان 
یک کمیته خدمات ملی ســخت وابســته و پایبند به این اصل است."
همانطور که بیــل در نامه ای دیگر بــه یک عضو می گویــد: " گروه ها 
مــی خواهند حق مدیریــت امور خــود را همانطور که دوســت دارند 
داشته باشــند – آنها عملًا با این کار حق اشــتباهات خود را تضمین 
می کنند، البته در صورتیکــه به AA در مجموع صدمــه جدی نزنند."
را درگیــر  اشــخاص  از  بســیاری  کــه  آنجایــی  از  بیــل 

می شــناخت، می توانســت بــا آنهــا خیلی صریــح باشــد، در یک 
نامه گفته بــود: "حــالا بیا چــاک، بیا ســعی کنیم ایــن مزخرفات 
را بــه دور بریزیم، بعد از همــه ی اینها، این الکلی های گمنام اســت."

در پاســخی که در ماه می 1949 به نامه ی یک عضــو AA از دیترویت 
داده بود، بیــل می گوید: " الکلــی های گمنام در رونــد تکاملی روابط 
خود با دنیای بیرون است. وقتی شما ارتش وســیعی از آدم های خیره 
سر را در نظر بگیرید، که واقعاً هم هســتیم، من فکر می کنم ما این کار 
را )گســترش روابط با دنیای بیرون( به طرز شــگفت آوری خوب انجام 
دادیم. یک بخش بزرگ آن به این دلیل اســت کــه رفاقت و صمیمیت 
سالمی بین اعضاء و گروهها وجود داشــت که از اشتباهات خود درس 
گرفتند و آموختند راه حل مشکلاتشــان تدوین دوازده ســنت است."
آری ، پاسخ تمام مشکلات گروهی ما، در مراجعه به دوازده سنت است.

AA برگرفته از بخش تاریخی سایت
151-F دست‌نوشته‌های‌بيل‌ويلسون‌در‌مورد‌سنت‌ها نوامبر 2010، شماره ی‌*
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در این خانه چه می  گذرد؟
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اسم من حسین است و داستانی که می خوانید، تجربه ی دردناک با پایانی شیرین از واقعیات گذشـــته و 
حال یک فرد الکلی است.

دنیــا  بــه  مشــهد  اطــراف  کوچــک  روســتاهای  از  یکــی  در  ســال1373  در  مــن 
آمــدم .از وقتــی یــادم می آیــد همیشــه ی خــدا، اثاثیــه منزلمــان بــار ماشــین بــود. 
از مــادرم شــنیده بــودم قبــلا وضــع مالــی پــدرم خــوب بــوده و بــه خاطــر شــرایط 
خاصــی ورشکســت شــده اســت. پــدرم تصمیــم گرفــت بــه مشــهد نقــل مــکان کنیــم و 
خــودش چنــد مــاه زودتــر، در مشــهد کار می کــرد تــا پــول پیــش خانــه  را جــور کنــد .
قرار بود زندگــی را از صفر شــروع کنیــم و در یکی از محلات پایین شــهر مشــهد خانــه گرفتیم.

از اینکه به مشــهد کوچ کرده بودیم اصلا رضایت نداشــتم وافســرده شــده بودم. یــک بچه منزوی 
خجالتی و ترســو بــودم. هیــچ وقــت نمی توانســتم راحت بــا اطرافیانــم ارتبــاط برقــرار کنم.

پــدرم مصــرف کننــده بــود و مــن بــا بی تفاوتــی او، بــزرگ شــدم. کمبودهایــی در 
زندگــی داشــتم وهمیشــه بــه دنبــال ایــن بــودم کــه دیده شــوم، بــه مــن اهمیــت بدهند 
و حتی در مورد مــن صحبت کنند. بیشــتر اوقــات، رویاپردازی می کــردم و با خودم خــوش بودم .

یادم می آید آن موقع چند نفر از اقوام بودند که همیشه از دعواهایشان صحبت می کردند. روی دستهایشان 
خال کوبی بود. همیشــه از کارهای خلاف و زندان رفتنشــان حرف می زدند. من هــم گاهی خودم را 
جای آنها می گذاشتم. کم کم داشتم به این نوع شخصیت ها علاقه نشــان می دادم. نمی دانم چرا ؟؟؟؟

وقــت مدرســه رفتنم شــد. بــا اینکــه اصــلا  شــر و شــور نبــودم امــا همیشــه بــا بچه های 
تنبــل کلاس دوســت بــودم و بــی انضباط هــا را بیشــتر از دیگــران دوســت داشــتم.

من بزرگ و بزرگتر می شدم تا اینکه نمی دانم چند سالم بود در یک مجلس عروسی  در همان روستای 
پدری ام، برادر بزرگترم بهم مشــروب داد. تا آن موقع لب به مواد و الکل نزده بــودم ولی بعضی اوقات با 
بچه های روستا، تاک انگور را با آتش روشن می کردم و مثل سیگار کام می گرفتم و کلی سرفه می کردم...
آن شــب دســت بــرادرم را رد نکــردم. اولین بــار مصــرف الــکل و تاثیر ناشــناخته ای کــه هنوز 
هم یادم هســت. دفعات بعدی تاثیرش کمتر شــده بــود اما چون فکــر می کردم که ایــن کار باعث 
تایید شــدنم می شــود و با این کار بــزرگ می شــوم، دوباره و دوبــاره به نوشــیدنش ادامــه دادم. 
در شهرســتان و با یک درگیری بچه گانه چاقو خوردم و راهی بیمارســتان شــدم. بعــد از دعوا، روی 
صندلی عقب ماشــین، ســرم روی پای مادرم و چاقو هنوز داخل پهلویم بود. دســت مادرم روی سرم 
بود و گریه می کرد و زیر لب خدا را یاد می کرد، پدرم جلو نشســته بود و بــا عمویم به من امید می داد ند.

مُهرِ آزادی کف دست!
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بعد از مرخص شــدن از بیمارســتان ما را به دادگاه بردند و حکم من 
زندان بود. شــرایط کاملا ســخت بود. پانزده یا شانزده  ســاله بودم. 
در زندان بخشــی به نام اندرزگاه بود که چند تخت داشــت و با افراد 
همسن و ســال خود، مدتی میهمان آنجا شدیم. در این دوران همیشه 
از خدا درخواســت می کردم یک فرصــت دوباره بدهد. امــا وقتی از 
این مخمصه جان راحت بــدر بردم، خدا را هــم فراموش کردم خیلی 
خوشــحال بودم. اصلا دوســت نداشــتم مهر آزادی که روی دستم 
خورده بود، پاک شود. چون می خواســتم به همه نشان بدهم که من 
با این سن و ســال، زندان بوده ام و با این کار احساس بزرگی می کردم. 
از آن بــه بعد زندگــی من تغییر اساســی کرد. تــرک تحصیل کردم 
و محیط کار را بــه جای میز و نیمکت مدرســه انتخــاب کردم. پول 
زیادی از راه کار، وارد زندگی ام شــده بود ومن به دنبــال این بودم که 
حســرتهای دوران بچه گی ام را جبران کنم. چیزهایــی که در دوران 
بچه گی نداشــتم را می خواســتم و فقط بدنبال لذت جویــی بودم .
پــدرو مــادرم می خواســتند راه اســتفاده ی درســت از پــول 
و ثروت تازه به دســت آمده ام را نشــانم دهند اما من گوشــم بدهکار 
نبــود و ایــن روش زندگی را خیلی دوســت داشــتم چــون با پول 
هرچیزی را کــه می خواســتم تهیه می کــردم و برایم خــوب یا بد 
بودنشــان اهمیــت نداشــت. اطرافیانم کامــلا عوض شــده بودند. 
دوســتانم، لباس هایــم و حتــی جاهایی که رفــت و آمد داشــتم!
در آن ســال ها، تحت تاثیر الکل، خلاف های کوچــک و بزرگ زیادی 

مرتکب شــدم و بارها من را تحویل کانون اصلاح و تربیت دادند. یک 
روز، از طرف یکــی از انجمن های دوازده قدمی برای پیام رســانی به 
کانون آمده بودند، بخاطــر اتلاف وقت و کنجکاوی در جلسه شــان 
نشستم. اعضای گروه شان، خوش برخورد بودند و پیام نجات و آزادی 
را به من  دادنــد که البته مــن آن پیام خداوندی را جــدی نگرفتم...
 بعد از آزادی از زندان به ســربازی رفتم، آنجا هــم محیط بدی برای 
خودم درســت کردم . زندگی من از صبح تا نیمه های شب به مصرف 
و لذت جویی می گذشــت، چند بار با حال روانی بــدی که پیدا کرده 
بودم مجالس عروسی اقوام و آشــناهایم را به هم ریخته بودم که هنوز 
هم از به یادآوردن خاطرات آن شــبهای تیره و تار به خودم می لرزم...
هر روزصبح، پــدر و مادرم بــا گریــه و زاری کنارم می نشســتند و 
ســعی می کردند به من کمک کننــد، اما بیماری الکلیســم، کاملا 
بر من غلبه کرده بود و من به راســتی، برده ی الکل شــاه شــده بودم 
من دوســت داشــتم درســت زندگی کنم اما راهش را بلد نبودم...

یک روز من و شــش نفر از دوستانم را دســتگیر کردند، من به زندان 
افتادم و آنها چون همدست من بودند و جرمشان ناچیز بود، بخشیده 
شدند. خانواده ی آن شش نفر، جلوی دادگاه هرچه تف و لعنت و فحش 
بود، جلوی پدرم نثار من کردند و به وضوح دیدم کمر پدرپیرم خمیده 
تر از قبل شده بود. ما وضع مالی خوبی نداشــتیم و پدرم برای اینکه 
به دادگاه بیاید کرایه تاکســی رو هم قرض کرده بــود و به من گفت :

»بــرای تــو کــه مهــم نیســت پســرم مــن ایــن وســط 
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جیگــرم داره پــاره پــاره میشــه کــه نمیتونــم کاری کنــم.«
دیگر کســی نبود که برایم ســند بگذارد.  بعد از چند روز در زندان از 
رعشه های خماری  و درد پا بی تاب شده بودم. تک و تنها در گوشه ای 
نشسته بودم و فکر می کردم به خودم ناسزا می گفتم. چرا من اینجا گیر 
کردم؟ چرا برای بار ســوم به زندان افتادم؟ من که قصد داشتم بعد از 
خدمت درســت زندگی کنم ... من اینجا چه می کنم؟گریه می کردم 
و خیلی حالم بد بود . این بار ســومی اســت که به واسطه ی نوشیدن 
الکل، شــلاق می خوردم . دیگران می گفتند این بار اعدامت می کنند.
می ترســیدم و فقط به خدا می گفتم یک فرصت دیگه از تو می خوام.

وقتی نوبت دادگاهم شــد خداوند جــواب دعاهایــم را داد و تنهایم 
نگذاشت. قاضی گفت: »این بار هم بخاطر مادرت برو ولی دفعه ی بعد 
اگه برای مصرف الکل اینجا بیایی، حکم اعدامــت رو امضا کرده ای.«

دوباره آزاد شــدم، وقتی به پشت ســرم نگاه می کردم هیچ کس و کار 
و دوســتی برایم نمانده بود... همه ی پلها را خراب کرده بودم و خیلی 
چیزها را از دست داده بودم . دیگر این شرایط  را پذیرفته بودم و باوری 
به برگشت نداشتم و به خودم می گفتم دور باطل زندان رفتن و مصرف 
کردن را انتخاب کنم تا بلکه در این راه، زودتر بمیرم و خلاص شــوم. 
همیشه تنها بودم و در تنهایی هایم گاهی از خدا طلب کمک می کردم.

 تــا اینکــه روزی یکــی از رفقــای مصــرف ســالهای دورم 
کــه عضــو "انجمــن الکلی هــای گمنــام" شــده بــود، عامــل 
لطــف و مرحمــت الهــی شــد و مــرا بــا انجمــن، آشــنا کرد. 
نیروی برتر مــن خیلی خیلی بزرگتر از مشــکلاتی بود کــه تا اینجا 
خواندید. او برای من مهره هایش را چیــده و زندگی زیبایی برایم رقم 
زده بود... من دوســتم را به مصرف دعوت کردم . با من آمد اما مصرف 
نکرد. گفتم چرا ؟؟ گفت : »مــن پاکم و راهی را پیــدا کرد ه ام که هم 
حالم خوب اســت و هم نیازی به مصرف ندارم.« بــه نظر می آمد که 
راســت می گوید و راهی را که پیدا کرده بود به من هم پیشــنهاد داد.

ناامیــد و مایــوس بــودم امــا بــه جلســات انجمــن الکلی های 
گمنام رفتم تا بــه همه ثابت کنم کــه این راه هم جــواب نمی دهد. 
وقتی اعلام تــازه واردی کردم و گفتم »به نام خدا حســین هســتم 
یک الکلی« بزرگترین واقعیــت زندگی ام را با صدای بلنــد داد زدم.
آنجا پذیرفتم که خداوند و اعضای انجمن می توانند به من کمک کنند.. 
اعضای انجمن به من عشق دادند، به من اهمیت دادند و به من احترام 
گذاشــتند. چیزی که در زندگی من اصلا رنگ و رویی نداشت. وقتی 
وارد جلسه می شــدم و می دیدم حتی افراد مســن تر جلسه، جلوی 
من بلند می شوند، به عظمت درک متقابل دوستان همدردم پی بردم 
و متوجه شــدم، اینجا همان جایی اســت که من باید عضوش باشم. 

کمی بعد، از میان بچه های همان جلســه، یک نفر را به عنوان راهنما 
انتخاب کردم و کمی بعد خوشبختانه سیگار و قلیان را هم ترک کردم.

بخاطر جرم های ســابقم دادگاه، من را به ســه ســال حبس، شصت 
ضربه شــلاق و پرداخت مقدار زیادی پــول نقد بــرای دیه محکوم 
کرده بــود اما بــه لطف خدا حبســم تعلیق و شــلاقم بخشــیده و

دیه ام اقساطی شــده است. هم خوشــحال بودم هم متعجب با خودم 
گفتم: » هر چه هســت از بــر کات انجمن الکلی های گمنام اســت.«
من امروز   2 سال و 2 ماه و 29 روز است که مصرف نمی کنم و امیدوارم 

تا آخر عمرم پاک بمانم.
ـــهرِ آزادی  واقعی ام  امـروز از زندان مصرف آزاد شده ام و برای اینکه مُـ
پاک نشود، هر روز به جلسه میروم و در جمع صمیمی شما حضور پیدا 

می کنم.
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در این شماره، مقاله ای را به استحضار شما می رسانیم که شــاید کمی تخصصی و مورد استفاده ی کمیته ها یا اعضایی باشد که وظیفه ی معرفی 
AA را بر عهده دارند، اما از آنجا که شــاید هر کدام از اعضای AA در واقع نماینده ی عملکرد و اثرات انجمن در بین مردم و خانواده ها هستند، درک 

اینکه دیگران در مورد ما چه فکری می کنند و چه تصوراتی از AA دارند این مســئولیت را ســنگین تر می کند که AA را به درستی معرفی کرده 
و از ایجاد افســانه ها و تصورات غلط در بین عموم و متخصصین جلوگیری کنیم، شــاید این کار، به نجات جان الکلی های بیشتری منجر شود.  

ارتباط الکلی های گمنام با جامعه متخصصین، یکی از ارتباطات بسیار 
مهم و دیرینه است. ارزیابی ســال 2014 دفتر خدمات عمومی در مورد 
نحوه ی عضویت افراد در AA نشــان می دهد که سی ودو درصد اعضاء به 
وســیله ی یک مرکز درمانی و دوازده درصد توسط یک سیستم قضایی 
به برنامه وارد شــده اند و پنجاه و نه درصد اعضا  قبل از ورود به AA نوعی 

با سلام به خوانندگان محترم فصلنامه مسیر هوشیاری

مشـــاوره ی )روانشناسی یا معنوی( مرتبط با الکلیسم دریافت کرده اند. 
نکته ی مهم این اســت که هفتاد و پنج درصد اعضایی که مشاوره های 
درمانی دریافت کرده اند می گویند که این مشــاوره ها نقش کلیدی در 
هدایت آن ها به AA داشته اســت. با داشــتن این آمار،به احتمال زیاد 
هیچ گروهی از غیر الکلی ها بیشــتر از متخصصین بهداشــت و درمان 

افسانه ها و تصورات غلط در مورد AA ) بهار 2۰17 (
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پزشــکی اعتیاد و مردان قانون با AA در ارتباط نمی باشــند که زندگی 
کاری این افراد به طــور روزمره با الکلی های گمنام گره خورده اســت.

AA همواره به طور دوره ای از اعضای جامعه ی متخصصین )متخصصان 

پزشــکی، مذهبی و قضایی( می پرســد که چه تصورات غلطی ممکن 
اســت این متخصصــان در ارجــاع الکلی ها به AA داشــته باشــند ؟
و متخصصــان چه کمکی مــی توانند به الکلــی هایی کــه موانعی را 
هنگام پیشــنهاد مراجعه به AA در مقابل خود می بیننــد، ارائه دهند؟
یک تصور غلط دیرینه درباره ی AA این است که در AA فردی به عنوان 
»متخصص AA « وجود دارد که یکی از اعضای AA بوده که در قبال دریافت 
هزینه، به الکلی ها کمک می کند تا ترک کنند. این تصور کاملًا اشــتباه 
است و به الکلی هایی که عضو AA هســتند و برای رساندن پیام امید و 
بهبودی به الکلی های دیگر تلاش می کنند، پولی پرداخت نمی شــود .
کِنِت . ســی ) Kenneth.C (، عضو سابق معتمدین دفتر خدمات عمومی، 
یک مشاور رسمی سو مصرف مواد و همچنین یک الکلی هوشیار می باشد 
که به عنوان یک عضو AA مشغول خدمت در بخشی از ساختار خدمات 
داوطلبانه و به عنوان هماهنگ کننده ی کمیته ی همکاری با متخصصین 
)C.P.C( می باشد که یک مقام خدماتی است و هدفش کمک به ارتقا سطح 
ارتباطات و تفاهم بین AA و متخصصینی است که با الکلی ها کار می کنند. 
او به دلیل جایگاهش، با برخی تصورات غلط درباره ی AA روبرو شده است.

او می گویــد: »درمــان دارویــی مســئله ی بزرگــی در جامعــه 
 AA درمــان الکلیســم اســت و تصــور غلطــی وجــود دارد کــه
 AA .مخالــف درمــان دارویی اســت«. ایــن اصلًا درســت نیســت
هیــچ ایــده ای در گزینــش درمان مناســب برای شــخص نــدارد.
در حالی که بعضی افراد ممکن است سایر اعتیادهای موجود را به جای 
الکل، جایگزین کنند )قرص یا مواد مخدر(؛ بســیاری از اعضای AA در 
حقیقت به درمان نیاز دارند و الکلی های گمنام، مشــورت پزشکی ارایه 
نمی دهد. این مــورد در پمفلت » اعضای AA درمــان و داروهای دیگر« 
آمده اســت که تجربیات ما را در هر دو موقعیت به اشتراک می گذارد؛ 
یعنی امکان سو مصرف سایر مواد توسط الکلی ها و این واقعیت که بعضی 
اعضای AA نیاز به نسخه ی تجویز شده دارند. او همچنین بیان می دارد که 
مسئولیت اعضای ما صادق بودن با پزشکان در مورد الکلیسم شان است 
و این که AA چه تاثیری در آن ها داشــته است و این که تمام توصیه های 
پزشکی باید از یک متخصص بهداشتِ درمانِ واجد شرایط دریافت شود.

موضوع دیگری که به طور شایع مورد سو برداشت، هم از طرف متخصصان 
و هم الکلی های هوشیار قرار می گیرد اصل گمنامی AA است. او می گوید: 
»من در یکی از کنفرانس های AA به عنوان عضو انجمن، صحبت می کردم 
که فردی شروع به عکس گرفتن از من برای نشــر در وب سایتش کرد 
و من مجبور شــدم وی را متوقف کنم و سنت ناشــناس ماندن خود را 
در ســطح عمومی توضیح بدهم. ســنت یازدهم AA از اعضای AA می 
خواهد تا گمنامی شخصی خود را در ســطح خبر گزاری ها رادیو و فیلم 
حفظ کنند در نتیجه من نمی خواهم تصویرم در این گونه موارد باشــد. 

گمنامی مهم اســت و این مورد فقط برای تازه واردانی که ممکن است 
درباره ی اینکه مردم مشــکل آن هــا را بفهمند، بیمناک هســتند یا 
متخصصینی که نگران شغل خود هستند اهمیت ندارد بلکه برای همه ی 
اعضای دیگر نیز مهم و حیاتی است. این مورد همچنین بخش مهمی از 
برنامه ی بهبودی است که باعث فرو کش کردن نفس سر کش می شود و 
باعث ایجاد امنیت برای کل انجمن از شخصیت محوری اعضا AA می شود . 
بر اساس گفته های کِنِت، حوزه ی دیگر سوءبرداشت در مورد AA می تواند 
تک محوری بودن اهداف AA باشد. او می گوید: این مهم است که افرادی 
که به AA ارجاع داده می شوند مشکل مصرف الکل دارند )همان چیزی  
که انجمن برای آن ساخته شده است( اما گاهی ممکن است این برداشت 
غلط در بین عموم و متخصصین وجود داشته باشد که از الکلی هایی که 
ممکن اســت همزمان با مصرف الکل یا در اثر مصرف الکل، سوءمصرف 
مواد داشته باشند استقبال نمی شــود. در حالی که سنت سوم به تمایل 
به ترک الکل اشاره دارد اما از چنین افرادی نیز در AA استقبال می شود. 
کِنِــت می گویــد: AA درمــان تمام مشــکلات نیســت اما بــا وجود 
این کــه بــر روی الکلیســم تمرکــز می کنــد ،الکلی هایــی کــه به 
ســایر مــوارد اعتیــاد نیــز دچــار هســتند را کنــار نمی گــذارد .

لســلی بکــووث ) Leslie Backus ( معتمــد غیرالکلی هیــأت مدیره ی 
خدمات عمومی AA و مدیر مرکز درمان CEO در ســاوانای جورجیاست. 
او می گوید از آن جا که کار ما درمان سوء مصرف الکل و مواد مخدر است، 
فهم درستی از این که AA چیست وجود دارد. ما به نقطه ای از مذاکره با 
پزشکان بالینی رسید ه ایم که به درجات علمی بالاتر نظیرکارشناسی و 
دکتری نایل شده اند اما هنوز گاهی اوقات فکر می کنند درمان پزشکی 
کافی است؛ اینکه الکلی ها درمان می شوند و به زندگی خود ادامه می دهند.
برای مقابله بــا این مورد، به مراکز آموزش پزشــکی رفتیــم و در مورد 
این طرز تلقی اشــتباه، با آنها صحبــت کردیم که چگونــه می توانیم 
به مراجعان الکلــی خود کمک کنیم تــا مفهوم » فقط بــرای امروز « 
را بفهمنــد. به این مورد اشــاره کردم که متخصصان پزشــکی ممکن 
اســت در بیشــترین حالت حداکثر 26 هفته با مراجعان خود باشند؛ 
درحالــی کــه AA در بقیــه ی طــول عمرشــان بــا الکلی هاســت.
هنگامی کــه موضوع بــه برخورد بــا مراجعان می رســد؛ ما از ســو 
برداشــت ها به عنوان فرصت آموزشــی اســتفاده می کنیم. مراجعان 
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ما اغلب برای مشــارکت کــردن، اوقــات ســختی دارند و مــا به آن 
هــا توضیــح می دهیم کــه چگونه مشــارکت کــردن در جلســات 
AA، بــه آن ها به عنوان فــردی و جزیــی از گروه AA کمــک می کند.

ســوء برداشــت دیگر در مورد مفهوم پشــتیبان )راهنما( در AA است.

ما می گوییم  :پشــتیبان  )راهنمای  (شــما ، درمانگر شــما نیســت.
او فردی نیســت که در تمام موارد به رایگان در اختیار شــما باشــد. . 

او فقط شمارا در موردبرنامه AA  راهنمایی می کند.
»گاهی اوقات یکــی از نقاط مهــم در برخــورد با الکلی ها مســاله ی 
مذهب اســت. آن ها فکر می کنند AA بســیار خدا محور اســت. ما به 
آنها می گوییم که AA یک برنامه ی مذهبی نیســت بلکه یک برنامه ی 
معنوی اســت و این کاملًا یک مســاله شخصی اســت. راه حل معنوی 
یا آن قدرت ماورایی که می تواند هر چیزی باشــد، برای شــما در حل 
مشــکل تان کارآمد اســت. ما همچنین می توانیم افراد را به جلساتی 
راهنمایی کنیم که از افراد آتییست/آگنوســتیک استقبال می کنند.«
کریســتین کارپنتر ) Christine Carpenter ( معتمد غیــر الکلی و قاضی
حوزه ی قضایی کلمبیا در میسوری است. او همچنین عضو انجمن ملی 
حرفه  ای دادگاه مواد مخدر می باشد. با این که بیشتر موارد قانونی، تخفیف 
قانونی می گیرند و ملزم به مراجعه به AA هستند اما وکلا هنوز به مراجعان 
خود می گویند که با اتهامات رانندگی در حالت مســتی مواجه هستند.

کارپنتر می گویــد: » بعضی وکلا فکر مــی کنند که AA یــک راه حل 
کوتاه مدت اســت و یک گروه حمایتی نیســت. من اطمینان می دهم 
کــه متهمان، متوجــه این موضوع بشــوند کــه اگر راغــب به حضور 
در جلسات AA باشند راه درســت برای آنها همین اســت و باید در این 
جلســات حضور داشــته باشــند. اما آنها آزادنــد که انتخــاب کنند.

کارپنتر همچنین در ادامه می گوید: »یکی از دلایلی که علاقمند شــدم 
تا یک معتمد غیرالکلی AA باشم این اســت که من می توانم به پر کردن 
فاصله ی بین انجمن AA و دادگاه کمک کنم تا به الکلی ها به نحوی کمک 
کنیم که مجازات ها درمانی باشــد و به هیچ وجه بر پایه  تنبیه نباشد.«

او می گوید: »هنگامی کــه یک وکیل توصیه به حضور در جلســات باز 
AA می کند؛ مهم اســت که او پی ببرد که AA ســوابق حضور و غیاب را 

حفظ نمی کند، در مورد پیشــرفت، پیگیری یا کنترل اعضایش گزارش 
نمی دهد یا مســکن، غذا، لباس، شــغل، پول یا هر گونه رفاه و خدمات 
اجتماعــی را تامین نمی کند. همــان طور که در معرفــی AA خواندیم 
توضیحاتی در مورد این که انجمن چه هســت و چه نیســت به عموم 
مردم داده می شــود؛ الکلی های گمنام یک ســازمان غیــر انتفاعی و 

خود حمایتی با کمک های داوطلبانه ی مســتقل اســت که وابســته 
به هیچ موسســه، مذهب، سیاســت، ســازمان یا اداره ای نیســت.«
دکتر جــان فرامســون ) John Fromson ( یکی از معتمــدان غیرالکلی 
سابق می باشد که دانشیار روانپزشــکی در دانشکده ی پزشکی هاروارد 
و رئیس بخش روانپزشــکی در بریگهام و بیمارستان فاکنر در بوستون 
است. او می گوید که می داند بیشتر پزشــکان قربانی افسانه ای خاص 
درباره ی الکلی های گمنام نیستند اما آموزشــی که دیده اند آن ها را به 
سمت درمان مبتنی بر شــواهد مطلوب و حقایق علمی پیش می برد و 
یکی از چیزهایی که تامل برانگیز است، اســت این است که تحقیقات 
زیادی دربــاره ی کارایی AA وجود ندارد. اگر شــما بــه من بگویید که 
ایجاد بیداری معنوی یــا تغییر، کلید بهبودی در AA هســتند خیلی 
خوب خواهد بود که یک نوعی از ابزار وجود داشــته باشد تا میزان آن را 
در افرادی که برایشان اتفاق می افتد اندازه گیری کنیم اما چنین ابزاری 
نداریم. با این حــال، از نقطه نظر حرفه ای، هیچ منعــی برای AA وجود 
ندارد. شــبیه ترکیب درمان های خاص که در صــورت دریافت همراه 
یکدیگر خطرناک می باشند، نیست. پس چرا نباید آن را امتحان کرد؟

دکتر جــان فرامســون  ادامــه می دهد: »ســوء برداشــت هایی که 
از AA می بینیــم اکثــرا از خــود افــراد الکلــی منشــاء می گیرد.«
فرد الکلی می گوید : من به AA نمی روم زیرا یک مرکز دینی است یا ممکن 
است مضر باشد یا به این مرکز نمی روم چون تضمینی نیست که کار کند. 
و من می گویم: » برو و امتحانش کن. اگر یک جلسه را دوست نداری به 
جلسه ی دیگر برو. اگر با یک گروه به شدت مذهبی یا جنسیت گرا یا ضد 
درمان رو به رو شدی؛ با کمی گشــتن، گروه دیگری پیدا خواهی کرد.«

او به دانشجویان پزشــکی پیشنهاد می کند به جلســات باز AA بروند. 
بسیار خوب خواهد بود اگر از تمام دانشجویان پزشکی خواسته شود تا 
در چند جلسه حضور داشته باشند و سپس گزارشــی از حضورشان و 
درک انجمن، ارائه دهند یا با یکی از اعضای حاضر AA دوره ی آموزشی 
داشــته باشــند. به این ترتیب وقتی یک پزشــک بخواهد به مراجعه 
کننده الکلی مشــورت دهد ، می تواند بگوید من در جلسات AA حضور 
داشــته ام. می دانم چه شــکلی اســت. ارزش امتحان کردنش را دارد.
از بین بردن افســانه ها و ســو برداشــت ها درباره ی الکی های گمنام 
بــرای AA و متخصصــان مهم اســت زیــرا روابــط تقویت شــده و 
حســن نیت می تواند بــرای کمک به کســانی کــه ماموریــت آنها 
معرفــی AA به الکلی هایــی که در رنج هســتند  به کار گرفته شــود.

بر گرفته از خبرنامه ی "برای متخصصان"، بهار 2017
13-F شماره AA بخش خبرنامه های سایت 
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افرادی که ادعای اثبات عدم وجود خدا را دارند.
افرادی که می گویند وجود یا عدم وجود خدا را نمی توان اثبات کرد.



19 یـاری  نشریه مـسیر هوش
انجمن الکلی های گمنام ایران 

آخرین گیلاسِ باب

رابرت هلبروک اســمیت معروف به "دکتر باب" در هجدهم آگوســت 
1879 در شــهر کوچک "ورمنت" آمریکا بدنیا آمد. وي در خانواده اي به 
دنیا آمد که بسیار سختگیر بودند به خصوص مادرش در تربیت فرزندان 
قوانین بسیار سختگیران هاي داشت که البته دکتر باب از همان کودکي 
از آنها فراري بود. براي مثال والدینش او را مجبور مي کردند که هر شب 
راس ســاعت 5 عصر به رختخواب برود و بخوابد و یا از کودکي تا دوران 
دبیرســتان مجبور بود مرتبابه کلیســا برود و در تمامي مراسم مذهبي 
شرکت کند. این امر نوعي سرکشي را در او بوجود آورد که میتوان ردِپاي 
بیماري الکلیسم را از همان کودکي در رفتارهاي  او  پیدا کرد و به گفته ي 
خودش شاید همین سختگیری های ریشــه ي اصلي و عامل مهمي در 
الکلي شدنش باشد.  او هر روز ســاعت پنج عصر به رختخواب مي رفت 
اما وقتي یقین پیدا مي کرد همه خوابنــد، از رختخواب بیرون مي آمد و 
از خانه خارج و تا پاسي از شــب با دوستانش مي ماند و یا به محض اینکه 
فرصتي دست مي داد از مدرسه فرار مي کرد و به خاطر اجبار خانواده در 
رفتن به کلیسا به محض اینکه از خانوادهاش جدا شده و استقلال یافت، 
دیگر هرگز در هیچ مراســم مذهبي در کلیسا حضور پیدا نکرد. علاوه بر
ســخت گیري هاي خانواده که روح الکلي او را به جدال وا مي داشــت، 
شــهر کوچک محــل زندگــي آنها نیــز، محیط بســیار خشــک و 
متعصبانه اي داشت و بر خلاف سایر شــهرهاي آمریکا، ساکنین شهر، 
خرید و فروش و مصرف مشــروبات الکلي را بســیار زشــت و ناپسند 
مي دانســتند و مکان هایــي که در آن مشــروب به فروش مي رســید 
بســیار اندک بــود و حتي کســاني هم که مي خواســتند مشــروب 

مصرف کننــد به دور از چشــم همــگان و در خفــا ایــن کار را انجام
مي دادند، که در غیر اینصورت با برخورد بد اهالي شهر روبرو مي شدند. 
بنابراین، نه در خانه و نه در شهر محل زندگي باب، هیچ گاه مشروبات الکلي 
به صورت معمول  مصرف نمي شد و شــاید همین ممنوعیت ها بود که 
باعث شد اولین بار وقتي که باب، فقط 9 سال داشت در مزرعه ي خانه شان 
مشروبي که یکي از کارگران مخفي کرده بود را پیدا کند  و شاید به دلیل 
همین لجبازي و فرار از قوانین سختگیرانه،  بدون هیچ تردیدي آن را سر 
کشید... به هر حال او تا ده سال بعد از آن یعني تا 19 سالگي دیگر مشروب 
نخورد و یا شاید با توجه به آن شرایط دیگر موفق به یافتن مشروب نشد. 
 تمام دوران تحصیلش با اینکه معلمان از سر کشي او و اینکه لاي کتاب ها 
را باز نمي کند شــکایت داشتند، اما همیشــه نمرات خوبي مي گرفت و 
در میان هم کلاســي ها و دوستانش بســیار محبوب بود که این نشان 
مي دهد دکتر باب نیز، مانند اکثر الکلي ها بســیار باهوش و مهربان بود. 
بعــد از دوران راهنمایــي، به آکادمــي رفت کــه از خانــه دور بود و 
به محض اینکــه از کنترل خانواده آزاد شــد، مهمتریــن فعالیت فوق 
برنامه اش، مشــروب خوردن شــد. او مي گوید:»تقریبا همــه در آنجا 
مشــروب مي خوردنــد اما صبــح روز بعد، همــه با خمــاري و حالت 
تهوع بیدار مي شــدند اما من حالــم از بقیــه بهتر بــود و در زندگیم 
حتي یک بار ســردرد ناشــي از مشــروب یا تهوع نداشــتم.« که این 
هم مي تواند اســتعداد جســمي و ذاتــي او را بــه الکل نشــان دهد. 
در آکادمــي و دانشــگاه هــم بــا اینکه خیلي کــم مطالعــه مي کرد 
اما همیشــه نمرات خوب و ممتــازي مي گرفت و مهارت و اســتعداد 
فوق العادهــاش در انجام هر نــوع فعالیتي حتــي بازي هاي مختلف 
باعث تعجب دیگران مي شــد )بســیار با اســتعداد و با هــوش بود( . 
وقتي به عنوان دانشــجوي پزشــکي وارد دانشــگاه شد ســایر علایم

بیماري اش نیز ظاهر شــد به این ترتیب به عضو ثابت انجمن مشروب 
خواران تبدیل شد و رعشه هاي صبحگاهی اش شــروع شده بود. درس 
و دانشگاه این شاگرد ممتاز، به شــدت دچار مشکل شد و از ترس اخراج 
از دانشگاه، به مزرعه ي  دوســتش رفت  و در آنجا الکل را تر ک کرد و بعد 
از آن با تعهد دوباره به دانشگاه برگشــت و در کمال تعجب، امتحاناتش 
را بسیار خوب سپري کرد. در این باره دوستانش باور داشتند او در تمام 
امور زندگي بجز مشــروب، اراده ي فوق العاده اي دارد و به محض اینکه 
خواســت، تمامي امتحانات را با موفقیت به پایان رســاند اما بعد از آن 
دوباره یک دوره مشروب خواري را شــروع کرد که در نتیجه از دانشگاه 
اخراج و مجبور به ادامه تحصیل در دانشــگاه دیگري شــد. مرد الکلي 
داســتان ما، در آنجا هم مشــروب خواري هاي خود را ادامه داد و باز هم 
چندین بار تعهد و امضا داد که دیگر مصرف نمي کند اما فایده نداشــت 
و در نهایت به سختي در سن 31 ســالگي مدر ک پزشکي اش را گرفت. 
بعد از آنکه دوران دســتیاري اش تمام شد به شــهر" آکرون"رفت و در 
آنجا مطب خــود را افتتاح کرد اما مشــروب خواري اش باز هم شــدت 
یافت.  چندین بار در بیمارســتان و کلینیک بستري شد تا ترک کند اما 

داستانی‌خواندنی‌ازنوشيدن‌‌آخرين‌آبجويی‌‌که‌دکتر‌باب‌از‌دست‌بيل‌ويلسون‌گرفت!

*نگاهی‌به‌کتاب‌" دکتر‌باب‌و‌پيشکسوتان"
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در آنجا هم قاچاقي مصرف مي کرد و در نهایت، کار پزشــکي را رها کرد 
به مزرعه پدري رفــت و در آنجا دو ماه در رختخــواب ماند تا ترک کند.

بعد از تــرک، به محض برگشــتن بــه آکرون بــا " آنــي" ازدواج کرد 
و ســه ســال بعــد از ازدواج، دیگر لــب به مشــروب نزد که نشــان 
مي دهد گاهي پیــش مي آید که یک الکلــي، با اتکا به نفــس خود و با 
یک اتفــاق خــوب مثــل ازدواج، مدتي مصــرف نکند امــا همانطور 
که در ادامــه مي خوانیــم، این وضعیــت نیــز، موقتي خواهــد بود. 
در سال 1918 اولین فرزندش به دنیا آمد و در همان سال قانون ممنوعیت 
الکل در آمریکا تصویب شــد و دکتر فکر کرد چون بعــد از اجراي قانون 
ممنوعیت، دیگر نمي تواند به راحتي مشروب پیدا کند، پس با نوشیدن 
مقدار کمي مشروب، مشــکلي برایش پیش نخواهد آمد؛که باز هم فکر 
به ظاهر منطقي الکلي، او را به قهقرا کشــاند. نتیجه، مشخص بود بعد از 
ممنوعیت الکل نیز به نام آشنایانش نســخه هاي دروغین مي نوشت و 
براي آنها جهت مصرف پزشکي، الکل تجویز میکرد و یا از قاچاق فروشان 
مشــروب تهیه مي کرد و دوباره مصرف کردن را از سر گرفت. مدتي هم 
براي جلوگیري از رعشــه از قرص هاي آرام بخش استفاده مي کرد اما به 
قول خودش بعد از آن  به اعتیاد دوگانه مبتلا شد. او به سختي با استفاده 
از قرص آرام بخش تا ســاعت چهار عصر، مشروب استفاده نمي کرد تا به 
طبابتش برسد و در همین دوران تخصص خود را به عنوان جراح گرفت. 
از آن بــه بعــد دکتــر بــاب مرتــب مســت میکــرد و مرتــب قول

مي داد که تــرک کند! او هر شــب بــراي ورود به خانــه تفتیش بدني 
مي شــد اما  در جاساز کردن مشــروب متخصص شــده بود. بعد از آزاد 
شــدن مشــروب، همســرش را قانع کرد که با خوردن آبجو، همه چیز 
بهتر میشــود در نتیجه، انبــار خانه را پــر از آبجو کرد اما با ســرنگ به 
آبجوها الکل خالــص تزریق مي کــرد و وضعیت از قبل هم بدتر شــد. 
دکتر باب، حتي با " انجمن آکسفورد" آشنا شــد و دو سال و نیم، مرتب 
در جلساتشان شــرکت مي کرد و تقریبا هر کاري به او گفتند انجام داد؛ 
همیشه دعا مي کرد  و کتاب هاي مذهبي و معنوي بسیاري مطالعه کرد 
اما باز هم موفق به ترک نشد. این فعالیت ها نشان دهنده ي تمایل واقعي 
او به ترک بود که  از مدتها قبل در او شــکل گرفته بودند. تا اینکه عاقبت 
روزي یکي از آشنایان شان به نام "هنریتا سایبرلینگ" به خانه شان تلفن 
زد و گفت مردي به نام "بیل ویلســون" که فکر مي کند در مورد مشروب 
خواري مي تواند به دکتر کمک کند، مي خواهد با او ملاقات کند. هنریتا، 
دکتر و همســرش را براي ملاقات با بیل به خانه ي خــود دعوت کرد اما 
دکتر، قرار ملاقات اول را لغو کرد؛ چــون آن روز به هیچ وجه حال روحي 
و جســمي خوبي نداشــت. در قرار ملاقات دوم، قول دادند که خواهند 
رفت و با اینکه باز هم حال دکتر خوب نبود حاضر شــد به آنجا برود، اما 
در راه با همسرش قرار گذاشت که فقط پانزده دقیقه آنجا مي ماند و بعد 
از آن خارج خواهد شد. اما وقتي "بیل ویلسون" را ملاقات کرد و صحبت 
هایش را شنید، آنچنان جذب این گفتگو شــد که بیش از شش ساعت 
درآنجا ماند و هر لحظه که از صحبت هاي شان مي گذشت، حالش بهتر 

مي شد. دکتر میگوید: »صحبت هایي که آن روز شنیدم حرف های جدید 
نبود. این سخنان را قبلا هم شــنیده بودم اما چیزي که باعث شد جذب 
آن شــوم این بود که این حرف ها را یک الکلي واقعي مي زد. بیل، ابتدا از 
تجربیات مشروب خواري خود تعریف کرد و من فهمیدم که او نیز از جنس 
من است.« در ضمن بیل ویلسون در اولین ملاقات تاکید کرد که خوب 
مي داند همانطور که یک الکلي به کمک او نیاز دارد، همان قدر هم خودش 
به کمک آن الکلي نیازمندســت و در واقع هر دو بــه یکدیگر نیاز دارند. 
بعد از آن ملاقات، بیل ویلسون در آکرون ماند و دکتر باب مصرف کردن را 
کنار گذاشت. بعد از گذشت دو هفته، دکتر تصمیم گرفت به کنوانسیون 
انجمن پزشکي که در تمام بیست سال گذشته مرتب در آن شرکت کرده 
بود برود. اما در راه رفتن به " آتلانتیک ســیتي"  در قطار دوباره مشروب 
خورد و بیل و آني بعد از پنج روز انتظار در حالي که دکتر را گیج و منگ در 
ایستگاه قطار افتاده بود، پیدا کردند. دوباره او را به خانه آوردند. بعد از آن 
دو روز مصرف نکرد اما روز سوم چون عمل جراحي مهمي داشت و لرزش 
دستش بسیار زیاد بود، مجبور شدند یک قوطي آبجو به او بدهند تا عمل 
جراحي را با موفقیت سپري کند. بعد از آن عمل جراحي، در حالي که همه 
از موفقیت عمل خوشحال بودند، دکتر باب به منزلش برگشت و آن قوطي 
آبجو، آخرین نوشــیدني الکلي بود که دکتر تا آخر عمرش مصرف کرد. 
میل بــه مصــرف و وسوســه در بیل ویلســون بــه یکبــاره و بعد از 
یــک اتفــاق معنــوي از بین رفــت اما دکتــر بــاب این گونــه نبود 
و حتي بعد از ملاقات با بیل ویلســون باز هم دو بار تســلیم وسوســه 
شــد و حتي تا مدتها بعد از آخرین بار مصرف، باز هم وسوســه داشت. 
بیل ویلســون در اینباره مــي گوید: "علاقــه و ولع مشــروب خواري 
در دکتر باب تا دو ســال و نیم بعد از پاک شــدنش همیشــه با او بود". 
شــاید همین ولع دکتر بود که باعث شــد از اولین روزهــاي پاکي که 
توانســت روي پاي خود بایســتد تا آخرین روزهاي زندگي که ســرپا 
بود با تمــام قدرت و هــر روز به خدمت دیگر الکلي ها مشــغول شــد. 
او در آخریــن ســخنراني قبــل از مرگــش نیــز بــه این بــاور خود 
تاکیــد کــرد و چنیــن گفــت: اگــر عصــاره برنامــه ي دوازده قدم 
را بگیریــم بــه ایــن دو واژه خواهیــم رســید "عشــق و خدمــت".
این خلاصه اي از قسمت هاي اولیه ي کتاب »دکتر باب و  پیشکسوتان« 
بود که مطالعه کردید. همانطور که ملاحظــه کردید دکتر باب از همان 
اوایل کودکي یک الکلي واقعي با عطش سیري ناپذیر به مشروب بود. او 
در تمام موارد زندگي باهوش،  با اســتعداد و با اراده بود اما همیشه وقتي 
پاي الکل در میان بود شکست مي خورد. با مطالعه ي مطالب این کتاب 
خواهید دید که دکتر باب، با این وسوســه ي قدرتمند و میل به مشروب 
خواري شدید چگونه مسیر زندگي جدیدي پیدا کرد که از طریق آن، تا 
روزي که زنده بود تسلیم وسوسه نشد. مسیر دکتر باب در برنامه ي دوازده 
قدم و عملکرد او بعد از پاک شــدن مي تواند راهنماي خوبي باشد براي 
تمام کساني که حتي بعد از آشــنایي با برنامه باز هم از وسوسه ي شدید 
رنج مي برند و تا مدتها پس از پاکي نیز با وسوسه دست به گریبان هستند.  
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با توجه به رشــد تکنولوژي و افزایش استفاده ي انســان از فناوري هاي 
نویــن، انجمــن الکلي هاي گمنــام ایران همــگام با ســایر نهادهاي 
مــردم نهاد، جهــت ارائــه ي خدمــات و امکانــات به اعضــاي خود 
در محیطــي امــن و آرام از قافلــه ي فضــاي مجــازي عقــب نماند 
و در این راســتا به منظور آشنایي بیشتر شــما عزیزان، مطالبي کوتاه 
جهت معرفي کمیته ي ســایت انجمــن تقدیم حضورتــان مي کنیم.
انجمــن الکلي هاي گمنام ایران از ســال 1390 بدنبال احســاس  نیاز 
ســاختار خدماتي خود، جهت حضور فعال در راســتاي ســنت پنجم 
و افزایــش اتحاد و همبســتگي، آغاز فعالیت نســخه اولیه ســایت با 
قابلیت اســتفاده به فراخور ســرعت اینترنت در آن زمــان را کلید زد.
در همــان ســال، ســاختار خدماتــي انجمــن، بــه منظــور 
ارایــه ي تخصصــي مطالــب بــه دوســتان همــدرد، کمیتــه ي 
ســایت انجمــن الکلي هــاي گمنــام ایــران را راه انــدازي کردند.
ثمره تلاش هــاي ایــن کمیته، ارایــه ي ســایت انجمن بــه آدرس
)http://aairan.org/( بود که در سـالهاي اخیر قابلـیت هاي زیادي به 

آن اضافه شد.
در راستای فعالیت کمیته ســایت و با توجه به افزایش سرعت و حضور 
ســایت هاي گوناگون در بســتر اینترنت و همچنین نرم افزارهاي کم 
حجم ولي کاربردي، شــوراي منطقــه ي الکلي هاي گمنــام ایران در 
سال جاري بر آن شــد تا با پیشنهاد این کمیته نســبت به برنامه ریزي 
و طراحــي مجــدد و زیباتــر ســایت و انتشــار یک اپلیکیشــن کم 
حجم و قابل اســتفاده بر روی گوشــی های با سیســتم عامل اندروید 
گام مهمــی در رســاندن پیام انجمــن در فضــای مجازی بــردارد.
 این سایت و اپَ داراي امکانات کاملا مشابه و با قابلیت دســـترسي آسان 

بدین شرح مي باشد:

تلفن همراه!... بهبودی؟
معرفی‌کمـيته‌ی‌سايت‌انجـمن

1-توضـــیحاتي چـند در رابطه با انجــمن 
2-تاریخچه ي انجمن   

3-نظریه ي پزشک، جایزه لاسکر و درباره ما
4-بازتاب هاي روزانه 

5-فروشگاه: نشــریات و محصولات
6-جلسات: گروه ها و آدرس و مسیریابي آنها

7-اخبار
8-پرسش و پاسخ

جلســات‌و‌گروه‌ها: در این قســمت تمامــي جلســات و گروه هاي 
ایران بصورت آنلاین و آفلاین قابل جســتجو مي باشــند و مسیریابي 
از طریق اپلیکیشــن های" گوگل مــپ)google map( "و "نشــان" 
میســر شــده و کاربر مي تواند توضیحات مربوط به یک جلسه از قبیل 
فرمت، ســاعت و آدرس آن را مــورد بازدید قرار دهــد و در صورت نیاز 
براي ســایرین بصــورت پیامــک یا تصویــر به اشــتراک بگــذارد.
بازتاب‌هــاي‌روزانــه: بــر مبنــای تقویــم و تاریــخ هــر روز 
بصــورت منظــم و روزانــه بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد.
فروشگاه: در این قسمت فروش آنلاین نشریات انجمن انجام مي گیرد و 
کاربر مي تواند نسخه هاي الکترونیکی)pdf( و مکتوب را خریداري کند .
بســته‌ي‌تازه‌وارد: داراي پم فلتهاي اهدایي گروه ها بــه اعضاي تازه 
وارد مي باشــد کــه شــامل: )خطاب بــه تــازه وارد، خــوش آمدگو 
هوشــیار زیســتن و پرســش و پاســخ دربــاره راهنما( می باشــد.
نشــريات: شــامل نشــریات بصورت رایــگان و بدون امــکان کپي 
کــردن اســت و در حــال حاضــر کتاب هــاي "  12 قدم 12 ســنت 
) 12+12(" و "الکلي هاي گمنــام" در این بخش ارایه گردیده اســت .
فصلنامه‌ي‌مسير‌هوشياري:  در این بخش شماره های قبلی این نشـریه 

در دسترس می باشد.
درباره‌ي‌مــا: در ایــن بخــش اطلاعاتــي جامــع، کوتــاه و مفید 
قابــل دسترســي اســت از جملــه: )تعریــف الکلي هــاي گمنــام 
)... و  عملکــرد  چگونگــي  پزشــکي،  نظریــه ي  تاریخچــه، 

تماس‌با‌مــا: در ایــن قســمت شــماره هاي تمــاس، آدرس تارنما 
)وب ســایت( و آدرس پســت الکترونیکی و همچنین آدرس پســتی 
موقعیت مکاني دفتــر خدماتي انجمن قابل رویت مي باشــد که امکان 
تماس مســتقیم با دفتر نیــز برای مخاطبــان فراهم گردیده اســت.
اخبار: اخبار روز انجمن در سطح ایران بصورت روزانه در دسترس مي باشد.

پرســش‌و‌پاســخ: در این بخش کاربر مي توانــد ســوالات خود را 
در مــورد انجمــن مطــرح نماید و جــواب خــود را دریافــت نماید؛ 
ســوالاتي از قبیل : 12 قدم، 12 ســنت، ارتبــاط راهنمــا و رهجو و...

آلبــوم‌تصاويــر: در ایــن قســمت تصاویــري از همایش هــا 
کارگاه هــا، جلســات بــاز و... بــا در نظــر گرفتــن شــرایط و 

- دریافت داستان ها برای فصلنامه مسیر هوشیاری
‌حال‌توضيحات‌مختصری‌در‌مورد‌امکانات‌ســايت‌انجمن‌الکلی‌های‌گمنام‌ايران
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رعایــت اصــل گمنامــي قابــل رویــت و در دســترس مي باشــد .
توضیحات: در ســایت جدید، تمامي خدمتگزاران 
مي توانند نــام کاربــري و رمــز عبــور دریافت 
و در راســتاي خدمت خود اطلاع رســاني نمایند. 

اپليکيشن‌انجمن‌الکلي‌هاي‌گمنام‌ايران:
تمــام امکانات ســایت که بصــورت مختصر بــه آنها اشــاره کردیم 
در اپ اندرویــد نیــز بصــورت کامــل قابل اســتفاده مي باشــند .
از ایــن امکانــات مي توان بــه این موارد اشــاره داشــت کــه کاربر 
مي توانــد ایــن اپَ را از گــوگل پلــي )google play( دریافــت 
و همچنیــن بــا اســتفاده از موقعیــت مکانــي و انتخــاب مــکان 
حضور خود، به آدرس نزدیکترین جلســه دسترســي داشــته باشد.
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